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In the view of mystics, mystical knowledge is the result of intuition, the state or 
position that is bestowing by God on the wayfarer for blessings, and the talents and 
powers of the man can play only a Preparation role. the main question of this article 
is "what is intuition and what role does it play in acquiring knowledge?" which has 
investigated and compared the views of Ibn Arabi and Imam Khomeini with a 
descriptive-analytical method. Based on this, intuition is the only way to reach true 
knowledge and its role and importance is decisive in ascending to higher positions. 
Ibn Arabi and Imam Khomeini agree that intuition is the only way to achieve true 
knowledge and emphasize its role and importance in journey on the path. Ibn Arabi, 
while defining and explaining the truth of intuition and related terms, believes that 
all the knowledge that the mystic needs in spiritual wayfaring should be acquire 
through intuition But the Imam relies more on the epistemological role of intuition 
in the final mystical stations of spiritual wayfaring. By researching the works of 
Mohi al-Din and Imam, the Knowledge that specifically can be name the result of 
intuition are knowledge of the Truth, knowledge of the Divine names and Attributes, 
and self-knowledge, which play a key role in obtaining knowledge and reaching 

higher positions. Acquiring this knowledge is only for the prophets and saints. 
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   هاي کلیدي:واژه

  شهود، 

  معرفت، 

  حصول،

  عربی،ابن 

  خمینیامام 

شود در نگاه عرفانی، معرفت محصول شهود است، که از جانب خداوند از باب تنعیم بر سالک الی االله افاضه می

تنها نقش اعِدادي در حصول آن دارند. از این رو تببین چیستی و حقیقت شهود و و استعدادها و قواي فرد 

اي مهم بوده و پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارتست از اقسام و مراتب آن در حصول معرفت عرفانی مسأله

سی تحلیلی به برر-که با روش توصیفی» شهود چیست و چه نقشی در کسب یا حصول معرفت دارد؟«اینکه 

خمینی پرداخته است. بر این اساس، شهود تنها راه رسیدن به شناخت حقیقی عربی و امامیسه آراي ابنو مقا

ت عربی ضمن تعریف و تبیین حقیقاست و نقش و اهمیت آن در صعود به مقامات عالیه تعیین کننده است. ابن

یق شهود باید حاصل گردد. شهود، معتقد است تمامی معارفی که عارف در سلوك نیازمند به آنهاست، از طر

بی حصول عراما تکیه و تأکید امام بیشتر بر نقش معرفتی شهود در مقامات نهایی سلوك است. ضمن آنکه ابن

اي حضرت ختمی داند؛ اما امام با تأکید بر نقش واسطهمعارف از راه شهود را براي همه اولیاء ممکن می

ص ایشان دانسته که دیگر اولیاء و انبیاي الهی تنها در مرتبت(ص) حصول کامل معرفت شهودي را مقام خا

 توانند دست پیدا کنند.پرتو وجود ایشان به معارف می
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  مقدمه

به معناي حاضر شدن، دیدن و گواهی دادن گرفته شده است. در زبان  "شهد"شهود از ریشه 

حق و رؤیت ملکوت عالم و حضور است که اوج آن وصول به عرفان شهود به معناي مشاهدة حق به 

  : ذیل واژه).1999مقام فناي مطلق دانسته شده است(العجم، 

اي است که در مراحل و مسألۀ نقش و جایگاه شهود در حصول معرفت، ناظر بر تجارب عرفانی

دهد می شفاتی دستاین تجارب براي عارف مکا شود. درمی منازل نهایی سلوك براي عارف حاصل

این رو شهود در عرفان اسلامی به عنوان شاهراه گردد. از می که در پرتو آنها حقایق امور بر او آشکار

وصول به حقیقت و معرفت دانسته شده است. چرا که هر کس از شهود محروم باشد، بویی از معرفت 

حقیقی که احوال و مقامات عرفانی  عارف ). کاشانی در تعریف218 ،ص.1تا جعربی، بینبرده است(ابن

عارف کسی است که خداوند ذات، صفات و اسماء و افعالش را به مشاهده او «گوید: را طی نموده، می

). عرفان و آگاهی 44،ص.1426(کاشانی، » در آورده و معرفت حالی است که ریشه در شهود دارد

  شود.می ر عارف القاءنتیجه و محصول شهود است، حالتی که از جانب حق ب

د، کنخود بر فصوص الحکم پس از تعریف کشف، انواع و اقسام آن را ذکر می قیصري در مقدمه

مانند کشف وجودي و شهودي، کشف معنوي و صوري. او متعلَّق مکاشفه را معانی غیبی و امور 

نۀ گاکمک حواس پنج داند که عارف در هر یک از عوالم بهحقیقی به عنوان تجلیات اسمائی حق می

قیصري قلب و  یابد.هاي نورانی و ظلمانی، بر آنها آگاهی میاش و پس از برداشته شده حجابباطنی

عقل منورّ عملی را منبع مکاشفات دانسته است و اختلاف در بین مکاشفات عرفا را بسته به استعداد 

گانۀ مفکره، عاقله، ز مراتب هفتو مناسبات روحی و ذوقی ایشان و این که عارف در کدام مرحله ا

قلب، روح، سرّ، خفی و اخفی قرار دارد، تلقی نموده است. در نگاه وي با این که استعدادها و حالات 

فردي در حصول معرفت شهودي نقش دارند، اما نقش اصلی در رسیدن به شهود بخششی از جانب 

  ). 107-117 ، ص ص .1375حق است(ر.ك: قیصري، 

ه و نقش شهود در حصول معرفت، از جمله مسائل مهم براي درك هندسۀ معرفتی بررسی جایگا

سش باشد. از این رو پرمکتب شیخ اکبر است، میخمینی که در طریق عرفانی متأثر از عربی و امامابن

 »شهود چیست و چه نقشی در کسب یا حصول معرفت دارد؟«اصلی نوشتار حاضر عبارتست از اینکه 

 خمینی پرداخته است. برايعربی و امامتحلیلی به بررسی و مقایسه آراي ابن-وصیفیکه با روش ت
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عربی، تعریف شهود و مفاهیم مرتبط با آن، مراتب و اقسام شهود، این منظور، ابتدا با بررسی آثار ابن

 رابزار یا عضو شهودي و متعلَّقات شهود بررسی و تبیین خواهد شد. سپس همین مسائل را در آثا

 خمینی مورد کنکاش قرار خواهیم داد. امام

  پیشینه تحقیق

د مسألۀ شهود را مور "شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن"در بیان پیشینۀ تحقیق، مقالۀ 

خوانند توجه قرار داده است. مولفان مقاله، منظور از شهود را شهود ملکوت خداوند توسط عارف می

پردازند مراتب مشاهده از نگاه عرفا به دو گونه معرفت استدلالی و شهودي میو با بیان انواع مکاشفه و 

نمایند. ایشان همچنین به و با نقد معرفت استدلالی طریق حصول معرفت شهودي را تببین می

مسائلی همچون تعیین معیار و میزان صدق و کذب براي شهود نیز اشاره دارند(جوادي و معظمی، 

   ).91-116 ،ص ص .1386

به مسألۀ کشف و شهود پرداخته و با مبنا  "کشف و شهود عرفانی"سید اسحاق حسینی در مقالۀ 

قرار دادن آراي کاشانی و قیصري، تعاریفی از کشف و شهود به همراه اقسام و مراتب آن ارائه داده 

، دادهاست. وي همچنین نیازمندي مکاشفات به میزان براي تعیین صدق و کذب را مورد مداقه قرار 

-172 ،ص ص.1389کند(حسینی، که در این باره، عقل و کتاب و سنت را به عنوان معیار معرفی می

141.(  

که توسط محمد فنایی اشکوري نوشته  شده، به » معرفت شهودي در عارفان اسلامی«مقالۀ 

سلامی امسائلی از قبیل چیستی، امکان، مراتب و معیارهاي سنجش و ارزیابی کشف و شهود در عرفان 

هاي معرفت شهودي با دیگر علوم بشري به ویژه تفکر نظري و حسّی، پرداخته است. وي با بیان تفاوت

 کند. نویسنده در ادامه با برشمردنچیستی آن را تبیین نموده و بر امکان چنین معرفتی تأکید می

معرفی نموده و به  هاي این معرفت و اقسام آن، قلب را موطن و ابزار درك این معرفتبرخی ویژگی

بررسی امکان سنجش و ابزارهایی ارزیابی معرفت شهودي مانند عقل و وحی پرداخته است (ر.ك: 

  ).138-154 ،ص ص .1390اشکوري، فنایی

طریق عرفانی معرفت بر اساس تعلیقات امام خمینی بر مصباح «غلامرضا حسین پور در مقالۀ 

ضور ح«عرفانی و راههاي کسب آن پرداخته که براي نمونه  به آراي معرفتی امام دربارة معرفت» الانس

شود، بحث شده عنوان یکی از اقسام علومی که در نظر امام از راه عقل کسب می به »و استحضار
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تأکید نویسنده بر نقش تعیین کنندة شهود در شناخت حقایق، رسیدن به وحدت و رهایی از  ؛است

 ص ص.،1395پور، حسین( باشدر تعلیقات بر مصباح الانس مید که مبتنی بر آراي امام استغیریت 

59-55 .(  

هاي انجام گرفته که ذکرشد، باید گفت که این مقالات یا به صورت کلی در مقایسه با پژوهش

اند و یا بصورت خاص ناظر بر یک اثر انجام ساحت وسیع عرفان اسلامی را مورد کنکاش قرار داده

خمینی اختصاص دارد، که سعی عربی و امامضر به بررسی تطبیقی آراي ابناند. اما مقالۀ حاگرفته

  نموده با بررسی نگاه این دو عارف بزرگ به مسائل و جوانب مسأله مذکور بپردازد.

 عربیشهود و نقش آن در حصول معرفت از نگاه ابن

شود و در پرتو آن عارف بر می داند که به عارف عطامی شیخ اکبر شهود را نوري از جانب حق

در تعریف مشاهده  ). او147 ص. ،تاعربی، بییابد(ابنمی هاي غیب و حقیقت هستی آگاهیتاریکی

رؤیت اشیاء است با دلایل توحید، و همچنین رؤیت حق است در اشیاء؛ و حقیقۀ الیقینی : «نویسدمى

کند مشاهده نزد تصریح مى وا). 495-132 ص.ص  ،تاعربی، بیابن»( است که در آن شکی راه ندارد

 :شودبر سه معنا اطلاق مى صوفیان

  ت.با دلایل توحید اس ءدیدن اشیاکه مشاهده خلق در حق،  -1

 .است ءدیدن حق در اشیا کهمشاهده حق در خلق،  -2

 ص ،تاعربی، بی(ابناست و شبهه شک عاري ازحقیقت یقین  کهمشاهده حق بدون خلق،  -3

495( 

مقصود از دیدن اشیا با دلایل توحید (قسم «این سه مقام معتقد است: الدین در شرح محی

نخست) آن است که احدیت هر موجودى عین دلیل بر احدیت حق است و این امر دلیل بر احدیت 

مراد از دیدن حق در اشیا (قسم دوم) مشاهده همان ن. دلیل بر عین آ (توحید و یگانگى) حق است نه

به آن اشاره کرده است. 		...»إِذا أَردناه«		دارد و در آیه ءهى است که خداى سبحان در هر یک از اشیاوج

اما قسم سوم هنگامى است که مشاهده در د. این توجه، همان وجهى است که خداوند در اشیا دار

 خداوند شود کهباشد؛ مانند تجلى خداوند در آخرت که مورد انکار کسانى واقع مىمی حضرت مثال

شود و این قسم سوم، همان است که رؤیت بر آن اطلاق مى. اندرا همواره در صورتى خاص شناخته
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گیرد که جایگاه آن فروتر هر گاه مشاهده در برابر رؤیت قرار گیرد، تنها دو قسم نخست را در بر مى

 ).68-69 ،ص ص.1381به نقل از: شیروانی، »(است از رؤیت

مفاهیم مرتبط با واژة شهود، کشف و مکاشفه بیشترین قرابت معنایی را دارد. به میان الفاظ و  از

یی هااین دو لفظ بجاي یکدیگر در آثار عرفانی امري رایج است. گرچه تفاوتطوري که استفادة از 

 ،علم و معرفت است و غایت آن راه طریق حصولعربى، مشاهده از نظر ابنشان وجود دارد. میان هم

  ). 497 ،ص.تا عربی، بی(ابن، یعنى حصول معرفت در نفس استکشف

فتوح "کند، واژة می اصطلاح دیگري که در ادبیات شیخ اکبر با موضوع شهود و معرفت ارتباط پیدا

است. مفهوم فتح برگرفته از آیات قرآنی است که ناظر بر وقایعی از تاریخ صدر اسلام بوده  "یا فتح

 هایی از آگاهی است که از سوي حق بسوي عارف گشودهفتح در اینجا، روزنهاما مراد از  1.است.

شود و عقل و عبادات در حصول آنها چندان اهمیتی ندارند. چه بسا فتوحاتی که در غیر حال می

 دهد، بیشتر از فتوحاتی است که در حال عبادت به او عطامی عبادت براي عارف دست

گوید: می الدین در فتوحات مکیه از سه نوع فتح سخنمحی). 216مساله، 2003عربی، شود(ابنمی

وي در شرح و  ).505 ،ص.تا عربی، بیفتح عبارت در ظاهر، فتح حلاوت در باطن و فتح مکاشفه(ابن

  نویسد:می این سهتوصیف 

خص ر شاخلاص در قصد و نیت، سبب فتوح عبارت است و اعلی مرتبۀ آن صدق در گفتار و کردا«

مکاشفه،  آن موجب  اش علت فتح حلاوت است. اما فتوحعارف است. جذب حق به عطوفت و مهربانی

شود. حق بزرگتر و والاتر از آن است که فی نفسه شناخته شود، اما در اشیاء قابل می معرفت حق

برابر حق  این رو مکاشفه علت معرفت به حق در اشیاء است. اشیاء بسان حجاب درشناخت است. از

 افتد... هنگامی که مکاشفه رخ دهد، ابتدا چشم به حقمی هستند. وقتی از بین بروند، مکاشفه اتفاق

                                                 
آنچه در تفاسیر آمده ناظر به وقایع صدر » فَتَحناَ لکََ فَتحَاً مُبیناًإناّ «براي مثال در شأن نزول آیۀ  . ١

اسلام است و با همۀ اختلافاتی که میان مفسران دربارة این که منظور از فتح در این آیه کدامین فتح 

دانند که از صلح حدیبیه براي مسلمانان حاصل است، بیشتر ایشان آن را ناظر به پیروزى بزرگی مى

و بعضى نیز آن را ناظر به ماجراي فتح خیبر  معى نیز آن را اشاره به حادثه فتح مکه دانستهشد. ج

 ).9-10 ،ص ص.22ج 1374دانند(مکارم شیرازي، مى
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افتد. پس به خاطر وجود می بیند. در مرحلۀ بعد چشم به اشیاءمی افتد و انسان حق را در اشیاءمی

 ،صتا عربی، بیابن»(بیند. و اصل فتوح [بخششی] از جانب خداوند استمی فتوح، حق را در اشیاء

  ).505-508ص. 

  قلب، ابزار شهود

الم از ع اي ربانیمراد از قلب، قوه یا ابزار باطنی است که از آن با عنوان حقیقت انسانی، لطیفه

الله و اسرار الهی حاصل شود که بواسطۀ آن معرفت بامی روحانی و مرکز ادراکی انسان عارف یاد

شناسی نظر ذیل واژه). عرفا به قلب از دو جنبۀ وجودشناسی و معرفت ،1999شود(العجم، می

دانند که جامع حقایق اند. از جنبۀ وجود شناسی، حقیقت قلبی را همان حقیقت انسانی میداشته

ء و صفات حق است. از کونی و کمالات الهی است؛ همچنان که قابل تجلیات الهی و محل ظهور اسما

اي است که مرکز ادراکی انسان عارف بوده و توان شناسایی حیث معرفت شناسانه هم قلب لطیفه

  خداوند و اسرار الهی را داراست.

 شیخ از قلب با عنوان رئیس بدن، مخاطب اصلی در وجود انسان، عقلی که از جانب خداوند تعقل

هی انسان در گروه اصلاح و تباهی اوست، یاد کند، و فرمانروایی که اصلاح و تبامی

 ). وي قلب را جامع بین شئون ربّانی، روحانی و طبیعی خوانده و337 ،ص 1421عربی،کند(ابنمی

همانا قلب انسانی عبارتست از حقیقت جامع بین اوصاف و شئون ربّانی و بین خصائص و «گوید: می

). به تعبیر دیگر، داراي حالتی بزرخی است؛ 241،ص. 1421عربی،ابن»(احوال کونیِ روحانی و طبیعی

 که نه این است و نه آن، و در عین حال، هم این است و هم آن؛ وجودي متفاوت از هر دو عالم و هم

  عین وجود هر دوي آنها.

تعالی، شناخت امور باطنی و اش توان آن را دارد که در پرتو عنایات حققلب و قابلیت شهودي

شود. در نگاه شیخ، قلب در کسب این معارف نقش فاعلی نداشته و منفعل از  بر او دادهحقیقت عالم 

). گرچه عارف از طریق 319 ،ص.تا عربی، بیشود(ابنوارداتی است که از جانب حق بر او وارد می

هاي لازم جهت تحصیل این معارف را در خود تواند در خود زمینهعمل و ارتیاضات قلبی هم می

  ). 297-298 ، ص ص.تا عربی، بیم آورد(ابنفراه
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شود، احوال قلب نیز پیوسته در دگرگونی گونه که تجلیات حق در یک حال متوقف نمیهمان

این رو قلب تنها قوة ادراك کنندة حق و تجلیات اوست و هر ابزاري غیر از قلب مانند عقل است. از 

این جهت است که قلب را طور واري طور عقل شد. از و نظر براي شناسایی حق منجر به انکار خواهد 

  ). 289 ،ص.تا عربی، بیاند(ابنخوانده

  اقسام کشف و شهود

بندي مراتب یقین، معتقد است بجز مرتبۀ نخست که علم الیقین نام دارد، شیخ اکبر در تقسیم

علم الیقین آن شناختی است «گوید: می این بارهمراتب بالاي یقین، رهآورد کشف و شهود است او در 

که ثمرة دلیل است، دلیلی که در آن شک و شبهه راه ندارد. مرتبۀ بالاتر از آن معرفت عین الیقین 

آید. اما معرفت حق الیقین عبارتست از علمی که در دل می است که در پی مشاهده و کشف فراهم

  ).570،صتاعربی، بی(ابن»حاصل شود بدان صورت که از آن مراد شده است

  مراتب سه گانۀ رؤیت، مشاهده و مکاشفه

بندي نموده الدین سه اصطلاح مذکور را به عنوان اقسام شهود، به معناي عام کلمه، طبقهمحی

مشاهده، شهود «نموده و معتقد است که  تر فرضاست. او مقام رؤیت را نسبت به مشاهده پایین

گردد. اما ه به علامتی مقید بوده و هیچ گاه از نظر عارف غایب نمیشاهدي از حق در قلب است ک

  ). 495،ص.تا عربی، بیابن»(این گونه نیسترؤیت 

، متعلق مکاشفه معانی بوده«در بیان مقام مشاهده و مکاشفه نیز برتري از آن مکاشفه است. زیرا 

ت و مکاشفه براي حکم أسماء. در حالی که متعلق مشاهده ذات اشیاست. پس مشاهده براي مسماس

این رو شأن و جایگاه مکاشفه نسبت به مشاهده برتري دارد؛ مگر آن که ذات مشاهده شود که در از

تواند آن را این صورت مشاهده برتر خواهد بود، اما از آنجا که ذات حق مشهود نبوده و کسی نمی

کند در حالی می ر است و امر کثیف را لطیفتشهود نماید، برتري از آن مکاشفه است، زیرا آن لطیف

  ). 496 ،ص.تا عربی، بیابن»(کندمی که مشاهده لطیف را کثیف

شود که مکاشفه با قواي معنوي و مشاهده با قواي حسی عربی این گونه برداشت میاز بیان ابن

فه معانی علَّق مکاشگیرد. دوم مکاشفه تلطیف کثیف و مشاهده تکثیف لطیف است. سوم متمی صورت

رو، مکاشفه در اسماء و مشاهده در مسمی است. چهارم ایناست و متعلَّق مشاهده ذات بوده و از 
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این که ها بازگشت به یک اصل دارد و آن اینمکاشفه تفصیلی و مشاهده اجمالی است. و همگی 

  مشاهده طریق است در حالی که مکاشفه غایت است.

کند که عبارتند از: مکاشفه به ازاء می فتوحات براي مکاشفه سه مرتبه تعریف عربی درالبته ابن

). 497 ،ص.تا عربی، بیامانت به فهم، دوم به ازاء تحقیق زیادت حال و سوم به ازاء تحقیق اشارت (ابن

ر داند، نظر داشته است. وي شیخ در بیان این به مراتب و حالات کسانی که به مقام شهود نائل شده

  تعریف مکاشفه به فهم، زیادت حال و اشاره به صورت مفصل به این امر پرداخته است.

  شهود مبتنی بر متن مقدس

واسطه و حضوري حق بود. اما افزون بر این موارد البته مواردي که ذکر شد، ناظر به شهود بی

الهی و اخبار رسولان به تواند با واسطه و از راه تأمل در کتب عربی معتقد است که سالک میابن

عنوان متون مقدس نیز به شهود نائل آید. طی این فرآیند، عارف در مواجهۀ با این متون به حقایقی 

نمونۀ بارز آن اوصافی است که شارع  باشد.یابد که از راههاي دیگر وصول به آنها مقدور نمیآگاهی می

ها راه پذیرش آنها، ایمان و تصدیق از روي مقدس در کلمات خویش، خود را بدانها متصف نموده و تن

). شیخ اکبر معرفت نقلی که محصول مراجعه به 132: 3؛ 270: 1تا، عربی، بیباشد(ابنخلوص می

خواند، چرا که عقل به خودي خود ناتوان از درك و منابع مذکور است را طور وراي طور عقل می

رف دسترسی دارد، و ممکن است گاهی در مقام اي از معادریافت این معارف است و به سطح نازله

انکار نیز قرار گیرد. از این رو چه بسا راه شناخت حق از طریق نقل بسیار نزدیکتر از راه عقل باشد 

  ).289-288 ص ص.، تا عربی، بیابن(

  متعلَّق شناختی شهود

و رعایت  گوید که در پرتو تقلید از خداوندشیخ اکبر در فتوحات از هفت علمی سخن می

شود. از علم به حقایق گرفته تا علم به درمان دردهاي روحانی، در اقتضائاتش براي عارف حاصل می

نگاه شیخ این معارف محصول شهودات قلبی است. اما باید توجه داشت که دیگرانی هم که صاحب 

ق نند علماي اخلااند، دربارة این علوم به بحث و بررسی مشغول بوده و هستند. ماکشف و شهود نبوده

اند. بنابراین ما در اینجا به که پیرامون امراض روحی و راههاي درمان آنها به تفصیل سخن گفته

  گردد.عربی تلقی میمواردي خواهیم پرداخت که وجه ممیزة عرفان ابن
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  معرفت به حق 

د است. شود، معرفت و شناخت خداونمی ترین شناختی که از راه شهود براي عارف حاصلمهم

معرفت به حق منحصر در شناخت از طریق شهود و رؤیت است. اما به دلیل ناتوانی و محدودیت 

)؛ چرا که موجود 162 ،ص.تا عربی، بیاحاطی است(ابن این بیان، رؤیت غیرانسان، مقصود از رؤیت در 

طریق شهود بالاترین  این حال، معرفت مذکور ازمقید توان شناسایی کامل موجود مطلق را ندارد. با 

این که وجودي جز ). علم به 559: 2تا جعربی، بیگردد(ابنمی سطح شناختی است که نصیب عارف

وجود خداوند نیست و احکام اعیان ممکنات در عین وجود اوست، شناختی است که تنها از راه شهود 

ی ایشان کساناین دست را دارند. شود و تنها اهل شهود هستند که توان و امکان شناختی از حاصل می

 ،ص4؛ ج101 ،ص.3تا جعربی، بیکنند(ابنمی هستند که قبل از شهود هر چیز، خداي را مشاهده

  ). 68: مسأله2003عربی، ؛  ابن390

عربی معتقد است حق تعالی نخستین معلوم است که موصوف به وجود مطلق است، زیرا معلول ابن

ته موجود است. علم به او همان آگاهی به وجود او و وجودش غیر ذاتش نیست. هیچ علتی نبوده و بذا

پذیرد، زیرا چیزي همانند او و شود، حد و تعریف هم نمیاما این آگاهی با دلیل و برهان دانسته نمی

  ).118-119 ،ص ص.1تا جعربی، بیاو همانند چیزي نیست( ابن

عقل ناتوان از اکتساب درك حق، آن گونه چیزهاي گوید الدین در توضیح مقصود خویش میمحی

شناسد، است و درك ما از خداوند تنها به سبب وجود، کرم و بخشش اوست، همانطور که دیگر را می

). بنابراین چون در معرفت محصول 91-92 ،ص ص1تا جعربی، بیشناسند(ابناهل شهود او را می

نی نیست و سخن از شناختی شخصی و حضوري هایی مانند مفاهیم ذهشهود، نیازي به واسطه

رود، شناخت ما یقینی خواهد بود. در این شناخت، عارف نخست به معروف، که ذات حق است، می

  کند. یابد و پس از آن به اسماء و صفاتش علم حاصل میآگاهی می

  معرفت به اسماء و صفات الهی

اسماء و صفاتش و رابطۀ آنها با منازل  الدین عرفان، علم به حضرت الوهی از حیثدر مکتب محی

و مقامات سلوکی تعریف شده و آغاز و انجام عرفان اسلامی چه به لحاظ نظري و چه عملی مبتنی بر 

). وي در تبیین علوم 715 ،ص.1375؛ قیصري، 7 ،ص.1381اسماء الهی دانسته شده است(قیصري، 
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» قئعلم الحقا«است که از آن به » ماء اهللاس«، علم به این علوم ترینمهمهفت گانه، معتقد است 

  .)299 -303 ، ص ص.2جتا بی ،عربیابن(کندتعبیر می

نامد که تنها راه شناخت انسان عربی اسماء الهی را واسطه و بزرخی میان خداوند و هستی میابن

اند، ترینکاملپس برازخ براي شناخت امور «افزاید: از خالق هستی است. او با بزرخ خواندن اسماء می

که مقصود اسماء الهی به عنوان بزرخ میان ما و مسمی هستند. آنها از آن حیث که اسم اویند به او 

شوند، ناظر بوده و چون آثار منسوب به مسمی را به ما اعطا نموده و موجب شناخت مسمی و ما می

    ). 203 ،ص.2تا جعربی، بیابن»(ناظر به ما هستند

تنها شناخت خداوند در گرو فهم و ادراك صحیح اسماي اوست، بلکه براي کسب  در نگاه شیخ، نه

اگر کسی بخواهد اسماء «نویسد: آگاهی درست از هستی نیز باید به اسماء الهی مراجعه نمود. او می

چیز در  هیچالهی را بفهمد باید در کلام او اندیشه کند که یَا أیُّها النّاسُ أنتُم الفُقراء إلیَ االله، در واقع 

). هر 303 ،ص.2تا جعربی، بیابن»(ها از علم بدان در حجابندهستی جز اسماء او نیست و لکن چشم

موجودي و هر عالمی از عوالم مظهر اسمی از اسماي الهی است و هر حالت و مقامی که عارف بدان 

د است با دقت در نائل می شود، مُظهِر یکی از اسماء خداوند است. پس آنکه در پی شناخت خداون

تواند شناساي حق گردد، چرا که کثرت چیزي جز اسماء موجودات و مقامات وابسته به اسماء می

 الهی نیست.

  معرفت به نفس

معرفت به نفس از جمله معارفی است که عارف از طریق شهود و با علم حضوري بر آنها آگاهی 

داند شناخت حضوري خداوند را معرفت نفس می). شیخ اکبر مقدمۀ 308: 2تا جعربی، بییابد(ابنمی

اي شهودي از خداوند داشته باشد. چرا که شهود نفس همان تواند تجربهکه عارف در پرتو آن می

نویسد: ). او در تشریح مقصود خود از این رابطه می148 ،ص.1946عربی، شهود خداوند است(ابن

شناسد. پس اگر چیزي از انسان او را از می شناسد مگر کسی که نفس خویش راپروردگار را نمی«

رو پیامبر(ص) درك تمامی خودش باز دارد، او به خود جنایت کرده و او انسان کامل نیست. از این

فرمود: از مردان تعداد زیادي کامل شدند، ولی از زنان کسی کامل نشد مگر مریم و آسیه. منظور از 
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شان به پروردگارشان معرفت آنها به خود عین معرفتکامل شدن، معرفت آنها به خودشان است و 

 ).69 ،ص.2تا جعربی، بیابن»(است

الدین نکات زیر قابل برداشت است: نخست این که شناخت نفس از طریق از این سخن محی

نوعی  نبوده وهاي حسی و خیالی و عقلی از جنس ادراك شود. این سنخ از شناختشهود حاصل می

. دوم از جهت شناخت پروردگار، از عالم عین معلوم استدر آن، وجودي است که حضوري و آگاهی 

این حیث شناخت خود، مقدمۀ شناخت پروردگار دانسته شده و اگر فردي شناخت کافی و درستی 

اي مبهم و غریب خواهد بود. و سوم از خود نداشته باشد، سخن از شناخت خداوند براي آن فرد مسأله

بت که فرد نس نی نیز بسته به مقدار شناختی است که فرد از خود دارد. به هر اندازهآن که کمال انسا

 به خودش شناخت داشته باشد، به همان اندازه به کمال خویش نائل آمده است.

گیرد، او ذات بشري را بسان محی الدین در بیان حقیقت نفس از مثال سایه و آینه بهره می

گوهر وجود خویش، بر ذات خود آگاهی یافته و در آینۀ وجود خویش، داند که با شهود اي میآینه

: 3تا جعربی، بیپروردگارش را شهود خواهد نمود که با اسماء و صفاتش بر او تجلی نموده است(ابن

بیند که خداوند انسان را بر صورت ). وي دلیل این امر را در این می68: مسأله2003عربی، ؛ ابن239

 ،ص.1946عربی، ت، بلکه بالاتر، انسان عین هویت و حقیقت خداوند است(ابنخودش آفریده اس

  گوید: ). خوارزمی در شرح این سخن می125

پس هر که داند که حقیقت او حقّ است در مقام تفصیل ظاهر شده به صور وجودات به حسب «

رت ] بر صومخلوق [استبرو منکشف شود. چه انسان » لا یعرف اللهّ غیر اللهّ«مراتب و ظهوراتش سرّ 

ربّ خویش ... و مراد از صورت اسماء و صفات الهیّه است. یعنى حق سبحانه و تعالى انسان را موصوف 

به جمیع اسماء آفرید بل موصوف به هویتّ خویش که مختفى است و حقیقت خود که مستتر است 

خوارزمی، »(قت الهیهّدر حقیقت انسانیّه. پس ظهور انسان به هویتّ اوست و حقیقتش عین حقی

  ).622-623 ،ص ص.1379

، عربیدهد(ابنالدین در باب امکان معرفت نفس، گاه حکم به شناخت و گاه عدم شناخت میمحی

گوید انسان اگر در پی ). وي در توضیح مقصود خود از این دوگانگی می215و 91،ص ص. 1946

قت دست نخواهد یافت و تنها راه نیل به شناخت خود از راه براهین عقلی و فکر باشد به این حقی

گوید: ). قیصري در تفسیر بیان شیخ می101 ،ص.3تا، جعربی، بیمعرفت نفس، راه شهود است(ابن
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توان به کنه و ژرفاي حقیقت نفس رسید و بر همۀ مراتب و اعماق وجود انسان طبق نگاه سلبی، نمی

یق همۀ اشیاء به ویژه آدمی است، و از آنجا که اطلاع دقیقی پیدا کرد. زیرا خداوند حقیقۀ الحقا

شناخت خداوند براي هیچ کس جز ذات او ممکن نیست، پس شناخت نفس نیز امکان نخواهد داشت. 

اما به لحاظ ثبوتی، معرفت نفس به اعتبار کمالات و صفاتش قابل شناسایی و شهود است و براي 

بر اسماء و صفات خداوند آگاه خواهند عارفان دست یافتنی است؛ که در این صورت، ایشان 

 ). 1157،ص.1375شد(قیصري، 

 هاي خلقی، از جهت شناخت بر اوصاف و ویژگی"مِن حَیثُ أنتَ"توان گفت: معرفت نفس پس می

، به عنوان این که نفس محل "معرفت ِمن حَیث هُو"اي از معرفت خواهد بود. اما و بشري سطح نازله

، 2 ،1946،تواند شناختی اصیل وناب نصیب عارف نماید(عفیفی، ست، میتجلی اوصافی از خداوند ا

  ).91-92 ص ص.

 خمینیشهود و نقش آن در حصول معرفت از نگاه امام

دهد. در نگاه امام، شهود حضوري و مستقیم حقایق عالم وجود، حقیقت عرفان را تشکیل می

بودن متعلَّق معرفت دارد. معرفتی  اي به صورت جزئی و شخصی که نشان از خارجی و عینیمشاهده

گردد، اولیایی که در قلب خویش آمادگی دریافت که تنها براي اهل تقوي و اهل اخلاص میسر می

شان وارد شده اند و در اثر این آمادگی القائات رحمانی از جانب خداوند بر قلبمعارف را ایجاد نموده

قی شود و به علم حقیشان برداشته میچشم بصیرتها از پیش و فتح باب معرفۀ االله گشته و حجاب

  ). 372-373 ،ص ص .1388خمینی، یابند(امامدست می

شهود و مشاهده در نگاه امام عبارتست از رؤیت حقایق غیبی با چشم عقل. عقلی که از بند 

دریافت مفاهیم و کلیات رسته و علوم را به عنوان بذر مشاهدات، در قلب زایل ساخته و آن را آمادة 

). ایشان مشاهده را یکی از مقامات و مراحل نهایی 59 ،ص.1377خمینی، مشاهدات نموده است(امام

داند که با تهذیب نفس و انصراف از عالم طبیعت و آراسته نمودن خود به جمیع اخلاق سلوك می

ی سالک تجلشود. آنگاه حق تعالی بر قلب نیک و آداب حضور و تطهیر قلب از غبار اغیار حاصل می

  ).172 ،ص.1377خمینی،نماید(امامنموده و یکسره وجود او را مشغول خود می
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ا نماید که بایشان مشاهده و مکاشفه را به حضور، تدلّی و تعلق و رفض همه تعینات تعریف می

). شناختی 280 ،ص.1410خمینی، گردد(امامذوق و عشق سبب وصول به معرفت مطلوب می

از جانب خداوند بر قلب عارف افاضه شده و به صورت مستقیم و بدون هیچ حضوري و لدنّی که 

شود. طریقۀ کسب این شناخت که متفاوت از علم و آگاهی اي حقایق بر قلب او وارد میواسطه

محصول فکر و عقل است، منحصر در مفاهیم و الفاظ و تنها در عالم ذهن و فرآیندهاي ذهنی نبوده 

عالم خارج است که سالک با گذر از تمامی هستی و گسستن از علل و عوامل بلکه به نوعی حرکت در 

  ظاهري، خود را فانی در حق ببیند و قلب خود را مهیاي دریافت حقایق وجودي کند.

هاي خاص مشاهده و معرفتی که محصول مشاهده است، از دو قید خمینی دربارة ویژگیامام

هندة عینی و خارجی بودن متعلَّق مشاهده و قرابت و برد که نشان دجزئی و شخصی بودن نام می

خمینی، واسطۀ عالم و معلوم و بلکه نوعی اتحاد و اتصال میان عالم و معلوم است(امامارتباط بی

  ).58 ،ص1377

داند. زیرا تمامی علوم محصول ایشان جاي دادن علم مکاشفه در عداد دیگر علوم را چندان روا نمی

است؛ در حالی که علم کشفی گاهی نتیجۀ علوم حقیقی و گاهی نتیجۀ اعمال و نتیجۀ عقل و فکر 

توان آن را ذیل تقسیمات انواع علم جاي قلبی است. پس به سبب طریقۀ حصول معرفت کشفی، نمی

). از این رو، مقصود از علم 395-396 ،ص ص.1388 خمینی، امام؛  248 ،ص.1410خمینی، داد(امام

که چراغ هدایت ملکوت و صراط مستقیم تقرب حق و دار کرامت او باشد.  آن علمی[است]«حقیقی 

و هر چه جز این است، گرچه در عالم ملک و قبل از رفع حجب طبیعت به صورت علوم است و 

خمینی، (امام» اصحاب آن پیش ارباب محاورات و مجادلات از علما و عرفا و فقها به شمار آیند

  ).373 ،ص.1388

واژة پرکاربرد و مهم در آثار امام براي تبیین مسألۀ شهود است. ایشان چندین بار فتوح یا فتح، 

 و حقایق معارف ابواب گشایش از است عبارت فتح«نویسد: فتوحات و مراتب آن را شرح نموده و می

 ذات آن و جذبه هدایت نور و نصرت و عنایت با حق حضرت جانب از مکاشفات و علوم و وجودي

). 341 ،ص.1388خمینی، امام»(باشد شده بسته و مغلق سالک روي بر ابواب آن آنکه از بعد مقدس،

نماید که عارف با مجاهدت و تهذیب و تزکیۀ نفس خود گشایش مذکور زمانی بر قلب عارف رخ می
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را براي تعینات قلبی آماده ساخته باشد. او با گذر از این تعینات، در خود استعداد تجلیات الهی را 

 کند.سازد و در پرتو این تجلیات، عارف بر یگانه حقیقت هستی، معرفتی حقیقی حاصل میم میفراه

 قلب، ابزار شهود

، قلب از حالی به حالی دیگر در حال تقلب است و به »لون الماء لون إنائه«در نگاه عارفان از باب 

اشیاء و معانی در مقابل آن اند. موجود لطیفی که هر چه از همین مناسبت است که آن را قلب نامیده

گیرد (ر.ك: مستملی آورد و رنگ آن را به خود میقرار گیرد، همان را منعکس و رو به سوي آن می

خمینی نیز قلب، ابزار خاص براي ادراك شهود و شناخت ). در نگاه امام1687 ،ص.4، 1363بخاري، 

اي است ملک و عالم ملکوت و بسان آینهاي است میان عالم حقایق است. به اعتقاد ایشان، قلب لطیفه

دهد. اگر رو به دنیا کند، امیال که اگر رو به هر یک از این دو عالم کند، آنچه در آنهاست را نشان می

ه شود، القائات شیطانی خواهد بود ککند. القائاتی هم که بر آن مینفسانی و مشتهیات را منعکس می

واهد بود. اما قلب اگر رو به جانب آخرت کند، منعکس کننده منشأ اوهام و تخیلات باطل و فاسد خ

انوار غیبی و عوالم ملکوت خواهد شد. در این صورت به دلیل تناسبی که میان قلب و ملکوت اعلی 

ایجاد شده، القائات و معارف وارد شده بر سالک از سنخ علوم رحمانی و عقاید حق و بَري از هر شک 

). چنین معرفتی که توسط قلب کسب 400 -401 ، ص ص.1388خمینی، اي خواهد بود(امامو شبهه

شده، عارف به یک حقیقت وجودي و خارجی دست یافته و به صورت شهودي و حضوري آن را 

اي میان قلب و حقیقت خارجی وجود ندارد، امکان خطا و اشتباه نیز کند. چون وسطهوجدان می

  یقین و اطمینان خواهد بود.وجود ندارد و محصول چنین علمی رسیدن به 

. نمایدگري حقایق و تجلیات الهی مینماید، خود را مهیاي جلوهقلب با ریاضاتی که تحمل می

تجلیات افعال و صفات و ذات حق در چهار مرتبۀ علمی، ایمانی، شهودي و فنائی براي سالکان طریق 

پس از مرحلۀ ایمان به مرحلۀ  شود. قلب با رعایت تقواي کامل و تحمل ریاضات معرفت حاصل می

خمینی، ؛ امام15،ص.1394خمینی، گردد(امامشهود نائل آمده و یکسره آینۀ شهودي تجلیات حق می

). با تحقق این شرایط در قلب نورانیت و صفاي باطنی ایجاد شده و انسان به معرفت 435،ص.1388

ین حقایق، تمامی وجود و اعضا و جوارح تر خواهد شد و با نورانی شدن قلب به ااالله و توحید نزدیک
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،ص 1377خمینی، فرد منور به این نور خواهند گشت که در نگاه امام این اوج سعادت بشري است(امام

  ).281-283 ص .

 مراتب و اقسام شهود

شهود و مفاهیم دیگري که امام در تبیین معرفت عرفانی از آنها بهره برده و در قالب آنها به بیان 

معرفت شهودي پرداخته است، داراي تقسیمات و مراتبی است. ذومراتب خواندن شهود نشان حقیقت 

 اي از آن داشتهتواند بهرهاز ذومراتبی معرفت عرفانی دارد که هر عارفی به مناسبت مقام خویش، می

یاد  2هاي دیگر علم که از آنها با تعبیر حضور و استحضارباشد. ایشان علم کشفی را متفاوت از گونه

  ).247،ص.1410خمینی، اي از جانب حق است(امامداند و معتقد است علم کشفی عطیهنموده، می

ند که داایشان مقام مشاهده را نور الهی و تجلی رحمانی حق به تبع تجلیات اسمائی و صفاتی می

این مقام را کند. ایشان مراتب دهد و تمام وجود او را سرشار از نور شهود میدر سرّ سالک رخ می

داند که طی آن، سالک خود را فانی در حق بسیار دانسته و قرب نوافل را یکی از مراتب آن می

  ). 17 ،ص.1394، خمینیامامبیند(می

در نظر امام به طور کلی مراتب مقام مشاهده به سه مقام مشاهدة تجلیات افعال و صفات و ذات  

لی به عنوان نخستین مقام مشاهده، توحید افعالی براي حق دلالت دارد. در مقام مشاهدة تجلی افعا

گردد. مقام دوم که مشاهدة تجلی اسماي و صفاتی حق است، توحید صفاتی براي سالک حاصل می

دهد و مقام سوم، مشاهدة تجلی ذاتی حق است، که نتیجۀ وصول به این مقام توحید عارف دست می

  ).171-172 ،ص ص.1377، خمینیامامذاتی حق براي سالک است (

                                                 
نامد، که عقل در این شناخت نقش امام خمینی علم کسب شده از راه عقل و خیال را استحضار می. ٢

شود. این علم در برابر علمی است که عقل در حصول آن ل ناشی میفاعلی دارد؛ علمی که از ملکۀ بسیطۀ فعا

شود (ر.ك: امام خمینی، شود که از آن با عنوان علم حضوري یاد مینقش انفعالی داشته و از خارج کسب می

کند، همان علم انفعالی حکیمان است که ). آنچه امام از آن با تعبیر علم حضور اتفاقی یاد می247، 1410

آن متوقف بر چیزي است که خارج از ذات عالِم است. اما مقصود ایشان از استحضار، علم کسبی است حصول 

ود شاي میکند. انسان با ممارست در علوم و ادراکات، صاحب ملکهکه انسان آگاهانه بر امري شناخت پیدا می

-42 ص ص.،1395ور، پکه هرگاه اراده کند صور عقلی کسب شده را نزد خویش حاضر کند (ر.ك: حسین

43.(  
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  اقسام کشف 

شود. کشف مطلق از آن انسان خمینی کشف به دو گونۀ مطلق و مقیّد تقسیم میدر نگاه امام

کامل به عنوان مظهر اسم اعظم االله بوده که جامع همۀ اسماء و صفات حق است. در این کشف، اعیان 

ستعدادشان و کیفیت سلوك و وصولشان به ثابته همۀ اشیاء، لوازم آنها از ازل تا ابد، تمامی حالات و ا

گردد؛ که مظهر اتمّ انسان کامل، رسول خاتم(ص) بوده و این مبدأ وجود براي انسان کامل آشکار می

مقام مختص به ایشان است. اما کشف سایر انبیاء و اولیاء کشف مقید است و منحصر در اسمی است 

کنند و تنها به مقدار زم همان اسم را شهود میکه ایشان مظهر آن هستند و تنها عین ثابت و لوا

،ص 1388، خمینیامامگردد (حیطه و وسعت آن اسم اعیان، لوازم و توابع آن برایشان منکشف می

 ).592-591 ص.

در رابطه با شهود مبتنی بر قرآن کریم به عنوان متن مقدس نیز امام معتقد است تنها کسی که 

ودي دست یابد، ذات مبارك حضرت ختمی مرتبت(ص) است. بطور کامل قادر است به چنین شه

حقیقت قرآن براى احدى حاصل نشود به علوم رسمیهّ و نه به معارف قلبیّه و نه «نویسد: ایشان می

به مکاشفه غیبیّه مگر به مکاشفه تامّه الهیّه براى ذات مبارك نبىّ ختمى صلّى اللّه علیه و آله در 

و دست آمال عائله بشریّه از آن کوتاه ». او ادنى«در خلوتگاه سرّ مقام  بلکه» قاب قوسین«محفل انس 

و حقایق الهیّه با روحانیتّ آن ذات مقدس  است مگر خلّص از اولیاء اللّه که به حسب انوار معنویهّ

مشترك و به واسطه تبعیتّ تامهّ فانى در آن حضرت شدند، که علوم مکاشفه را بالوراثه از آن حضرت 

 ).222 ص.،1394 ، خمینیامام» (کنند تلقىّ

  فتوحات سه گانه

ار شود، بکدر زبان عرفا و صوفیه فتوح بر انوار شهودي که از جانب حق براي سالک گشوده می 

رفته و در همین سیاق، اصطلاح مذکور در بیان امام عبارتست از گشایش ابواب معارف، عوارف، علوم 

). 341 ،ص1388خمینی، امامهمگی اینها به روي او بسته بود(و مکاشفات از سوي حق بر عارفی که 

  .کندگذاري میایشان فتوحات سه گانه را به ترتیب فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق نام

دهد. تا زمانی که عارف در بند نفس و فتح قریب، نخستین فتحی است که براي عارف رخ می

روي او بسته است. اما زمانی که به مدد ریاضات و انوار تعلقات نفسانی است، تمامی ابواب معارف به 
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هدایت توانست از بیت مظلم نفس خارج شود، فتح باب قلب شود و معارف بر قلب او جاري گردد و 

سالک صاحب مقام قلب شود. با این فتح، اقالیم سبعۀ وجود سالک فتح شده و جنود شیطانی بر هیچ 

ت و خداوند در این مقام به توحید افعالی بر او متجلی یک از اعضاي وي تسلطی نخواهند داش

  ).60 ،ص1378، خمینیامام؛ 341 ، ص.1388 خمینی،امامگردد(می

دهد، فتح مبین است. تا زمانی که فرد در مقام قلب بماند دومین فتحی که براي سالک دست می

. به رویش بسته خواهد بودهاي قلبی باشد، تعینات اسمائی و صفاتی حق و در بند تعینات و حجاب

اما پس از فتح کعبۀ قلب و اخراج جنود شیطانی از آن و زوال تعینات قلبی در پرتو تجلیات اسمائی 

رسد. ت، میاس» إنا فَتحَنا لَکَ فَتحاً مبیناً «و صفاتی، سالک به مقام فتح مبین که مأخوذ از آیه شریفۀ 

شود. با قرار گرفتن سالک روي سالک گشوده می در این مقام ابواب تجلیات اسماء و صفات حق به

تح شود. این مقام فتحت اسماء غفار و ستار، تمامی گناهان گذشته نفسی و آیندة قلبی او آمرزیده می

  ).60 ،ص.1378، خمینیامامباب ولایت خواهد بود(

صفاتی  اسمائی وسالک الی االله با تلاش خود باید از این مقام نیز گذر کرده و از تعلق به تعینات 

عبور نماید تا تجلیات ذاتی احدي به روي او گشوده گردد. با رسیدن به این مقام، جمیع رسوم عالم 

خلق و امر فانی شده و بنده مستغرق در عین جمع خواهد شد و گناه ذاتی او به عنوان مبدأ همۀ 

ارة اش» ء نصر االله و الفتحإذا جا«گناهان، در پرتو تجلی ذاتی احدي بخشوده خواهد شد. آیۀ شریفۀ 

  ).60 ،ص.1378، خمینیامامبه این مقام دارد(

تر آن که دو مقام نخست، عام بوده و براي همۀ انبیاء و اولیاء قابل حصول و دسترسی نکته مهم

است. اما مقام فتح مطلق از مقاماتی است که به وجود نبی مکرم اسلام(ص) اختصاص دارد و اگر هم 

  ). 60 ،ص.1378، خمینیاماممقام برسد با تبعیت و شفاعت ایشان بدان رسیده است(کسی به این 

توان گفت با حصول فتوحات سه گانه براي سالک، وي قادر خواهد بود در پرتو در مجموع می

دهد به توحید افعالی، اسمائی و ذاتی حق معرفت پیدا کند. و در هر تجلیاتی که برایش دست می

  شود. ها و تعینات او از پیش رویش برداشته میناهان وي به عنوان حجابمرحله بخشی از گ
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  متعلَّق شهود

کند، عبارتند از معرفت به در نگاه امام، اموري که سالک از طریق شهود به آنها معرفت کسب می

 شود و معرفت به نفس،حق، معرفت به اسماء و صفات خداوند که علم به تجلیات الهی نیز خوانده می

 که خود مقدمۀ مشاهدات دیگر است. 

  معرفت به حق

ت گذارند و راه کسب معرفتفکر در ذات الهی تفاوتی نمیدر مقابل کسانی که میان معرفت االله و 

خمینی کنند، امامالهی را مسدود و هر کس را که به این وادي قدم نهد، به کفر و فسق منسوب می

داند. در نظر ایشان آنچه بر با تفکیک میان دو امر مذکور، معرفت پیرامون حق را امري ممکن می

ر کنه و غایت ذات حق است و نه نظر در ذات حق جهت اثبات اساس روایات ممنوع شده، تفکر د

خمینی، وجود و توحید و تنزیه و تقدیس آن، که هدف بعثت انبیاء و نهایت آمال عرفاست(امام

  ).192-195 ،ص ص.1388

ثمَّ دنی فتدلَّی فکان قاب قوسین أو "ایشان با استناد به معراج رسول خاتم(ص) و آیۀ شریفۀ 

احادیثی که اشاره به نزدیکی انسان مومن به خداوند دارد، معتقد است که اینها دلالت بر و  "أدنی

نزدیکی و قرابت وجودي و معرفتی میان بنده به خداوند دارد. بندة خدا پس از ترك تعینات و همۀ 

هاي میان خود و االله و توجه حقیقی به ذات و اسماء و صفات حق، موجب پاره شدن حجابماسوي

تواند شهود نماید و شود. او در این حالت تجلیات افعالی، اسمائی و حتی ذاتی حق را میاوند میخد

  ).453-455 ،ص ص.1388خمینی، بدانها آگاه گردد و احاطۀ قیومی ذات حق را شهود کند(امام

کند که طبق آن سالک با مشاهدة ذات، ایشان بر این اساس، تعریفی از برهان صدیقین ارائه می

از این «نگرد. به بیان ایشان کند و به اعیان و مظاهر در آیینۀ آنها میبه اسماء و صفات شهود پیدا می

 جهت آن را برهان صدّیقین گویند، زیرا که صدّیقین از مشاهده ذات شهود اسماء و صفات کنند، و

 هان صدّیقین گوییم براىدر آیینه اسماء اعیان و مظاهر را شهود نمایند. و اینکه این قسم برهان را بر

آن است که اگر صدّیقى بخواهد مشاهدات خود را به صورت برهان در آورد و آنچه ذوقاً و شهوداً یافته 

به قالب الفاظ بریزد، این چنین شود، نه آنکه هر کس بدین برهان علم به ذات و تجلیّات آن پیدا 

  ).191 ،ص.1388خمینی، (امام» کرد، از صدّیقین است
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دهد که هر انسان که ایشان تقریري جدید از برهان صدیقین ارائه می بینیماین اساس میبر 

صاحب عقل سلیمی در مقام ارزیابی محصول معرفتی آن، حکم به برتري آن بر آنچه فلاسفه از آن با 

کنند، خواهد نمود. چرا که در این تقریر، شهود حضوري حق منشأ حصول عنوان صدیقین یاد می

تلقی شده است و پس از آن مفاهیم و اصطلاحات در مقام تعریف و تبیین پاي به میان  معرفت

  .گذارندمی

  معرفت به اسماء حق

ود. شهمچنین باید در نظر داشت که معرفت به حق، معرفت به اسماء و صفات او را نیز شامل می

ه . نحوة حصول معرفت بباشدالبته معرفت به اسماء و صفات حق از معرفت به حق قابل تفکیک نمی

اسماء این گونه است که قلب در پی تذکرات فراوان به مقام ایمان رسیده و تجلیات اسماء و صفات 

خمینی، ؛ امام171،ص.1377خمینی، گردانند(امامالهی معرفت حقیقی را براي قلب مکشوف می

  ). 290،ص.1388

ه اموري چون رابطۀ میان اسماء سالک در نتیجۀ شهود و کسب معرفت به اسماء و صفات حق ب

آن گاه که سالک «خواند. اي پروردگار خویش را میو مراتب اسماء آگاهی یافته و به صورت شایسته

 به حضرت الهیه رسید و با چشم بصیرت حضرت واحدیت را مشاهده کرد و پروردگار بر او به تجلیات

اي دیگر محاطاند و ماء الهی محیط و پارهو صفاتی ظهور کرد و دانست که برخی صفات و اس اسمائی

بعضی از بعض دیگر برترند، با زبانی که مناسب نشئه اوست پروردگارش را با کلماتی که شایسته مقام 

 ترین آیاتترین و کاملگیري از نیکوترین و زیباترین صفات و شریفحضرتش است با بهره

  ).16 ،ص.1374خمینی، امام»(خواندمی

بر شرح قیصري از این که قیصري ملاك تقسیم اسماء و صفات الهی را الفاظ قرار  لیقهایشان در تع

به بتواند  ی کهسالک به باور امام، 1بیند.با ذوق عرفانی نمی سازگارو آن را  گیردداده، بر او خرده می

                                                 
آنچه متقضاي سلوك و مشرب والاي عرفانی است، آن است « سخن امام در این باره به این شرح است:  -1

که سالک با قدم عرفان زمانی که از افعال خود فانی شود و برایش محو جمالی دست دهد، خداوند بر 

مقام بر قلب سالک تجلی نمود، آن از کند و هنگامی که حق در این اساس تناسب قلبش بر او تجلی می

باشد و اگر حجاب فعلی را پاره اسماء افعال است. و اگر از مشاهداتش خبر داد، آن خبر از اسماء فعلی می

نمود و با تجلی حق با اسماء صفاتی بر قلب او از اسما افعال محو شد به اسماء صفاتی رسیده است پس 
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جلیات کند. تبر او تجلی می شقلبحالات تناسب به  خداوند، شودمقام فنا برسد و محو برایش حاصل 

گیرد. اگر حجاب فعلی برطرف شود، سالک به در این مقام بر اساس اسماي افعال صورت می حق

، ندگذر کو در صورتی که از این جایگاه نیز  گشتهواسطۀ تجلی حق با اسماي صفات از افعال فانی 

ز مقامات، تجلی بر اساس استعداد . البته در هر یک اشودذات ربوبی با اسماي ذات بر او متجلی می

  ).21-22 ،ص ص.1410 ،(امام خمینی سالکان و ضعف و قوت آنان خواهد بود

  معرفت به نفس 

در نگاه امام، معرفت نفس، مفتاح المفاتیح و مصباح المصابیح مشاهدات و معارف است و اگر سالک 

د نفوذ و توانخ بزرگ دسته یافته و میالی االله بر این معرفت دست یابد، به مقام اولیاي کملّ و مشای

). این که در حدیث 14 ،ص.1376خمینی، سریان حق را در تمامی موجودات عالم شهود نماید(امام

شریف معرفت ربّ موکول به معرفت نفس شده، از آن روست که آدمی پیوسته در حجاب تعین و 

ن کامل که بر حقیقت اسماء در نگرد. حتی انسانفس خویش است و از پس این حجاب به عالم می

حضرت واحدیت آگاهی دارد، از پس حجاب عین ثابتۀ خویش بدان آگاه است. پس انسان چیزي را 

کند مگر بواسطۀ نفس خویش. به همین علت شناخت نفس، عین شناخت پروردگار درك نمی

قایق ربوبیت ). و آن کس که عارف به حقیقت خویشتن گردد، به ح71 ،ص.1410خمینی، است(امام

طریق وصول به حقایق ربوبیت، سیر در مدارج عبودیت «نیز واصل خواهد شد، چرا که 

). کسی که به حقیقت عبودیت انسان واقف شد و بر استعدادها و 13 ،ص.1394خمینی، امام»(است

هاي خویش آگاهی یافت، خواهد دانست که او هرگز حق را آنچنان که شایستۀ اوست، نخواهد ضعف

شناخت. از این رو عارفی که بر عجز و قصور خود در شناخت حق اعتراف نماید، به کمال معرفت 

 ).70 ،ص.1374خمینی، دست خواهد یافت(امام

                                                 
حضرت اسماء صفاتی است تا اینکه از حضرت اسماء صفاتی نیز محو  هر چه در این مقام مشاهده نماید از

 »گردد و خداوند با اسماء ذاتی بر او تجلی نماید که در این حالت مشاهدات او از حضرت اسماء ذاتی است

  ).22-21 ،ص ص.1410(امام خمینی، 
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ایشان در شرح و تبیین اسفار اربعه پیرامون رجوع [با صفات حق] به سوي خلق معتقد است 

مان عین ثابتۀ خودش است. این علم که براي عارف در این مقام هر علم و معرفتی که حاصل شود، ه

آید، عبارتست از تجلی با عین ثابته و رؤیت خودش در اواخر سفر اول و اوایل سفر دوم به دست می

بیند که آنچه به او داده شده غریب نبوده، بلکه از عین ثابتۀ در آینۀ حق. عارف در این تجلی می

داند که مقام مشاهدة عین الخاصۀ میام خاصۀخودش است. امام وصول به این مقام را همان مق

خویش در عین ثابته در حضرت علمی است. عارف در این مقام با هر کشفی، علمی برایش حاصل 

شود و افاضۀ عین ثابته خود اوست که در عالم ارواح و عالم خیال متمثل به صورتی شده و علومی می

چیزي به او افاضه نشده است. پس شهود عین ثابتۀ را به او افاضه کرده و از خارج از وجود خودش 

خمینی، بیند(امامخویش منشأ علوم و اسراري است که در عارف در آینه وجودي خویش آنها را می

 ). 78-79 ،ص ص.1410

نکاتی که در آراي امام مشهود است، عبارتند از: نخست آن که شهود نفس و حقیقت و عین ثابتۀ 

آورد. عارف با شهود ی است که معارف گرانبهائی را براي عارف به ارمغان میآن، آغاز شهود مشاهدات

اش ضمن آن که به عوالم اعلی عروج نموده، بر منشأ علوم و معارفی هم که برایش منکشف عین ثابته

الدین و امام دیده کند. و دوم تفاوت نگاهی است که  میان آراي محیگردد، آگاهی پیدا میمی

ه آورد کعربی در مقامی سخن از عدم معرفت به پروردگار به میان میاین توضیح که ابنشود. با می

ریشه در عوم حصول معرفت نفس براي سالک است؛ در حالی که امام معرفت به نفس و حقیقت آن 

را امري ممکن می داند که در پرتو شناخت آن، عارف با وصول به عین ثابتۀ خویش و آگاهی بر قوت 

  ایی که دارد، توان شناسایی همۀ امور و به ویژه پروردگارش را کسب خواهد نمود.هو ضعف

  نتیجه گیري 

اي که محصول عطا و بخشش و از شهود به مثابۀ طریق اصلی حصول معرفت عرفانی است. واقعه

جز تمهید مقدمات و اعداد نفس  -ايباب تنعیم و گسترش لطف از سوي حق بوده که عارف مداخله

در آن ندارد. ابزار شهود و وصول به معارف قلب است. شناختی  -از طریق انجام ریاضات و عبادات

واسطه و حضوري که در آن حقیقت معلوم با عالم ارتباطی از جنس حضور دارد. اموري که از  بدون

گردد، به طور خاص معرفت به حق است که شیخ از آن به عنوان راه شهود براي عارف معلوم می

کند. امام نیز با تبیین باز بودن راه معرفت به حق، تقریر نخستین شناخت محصول شهود یاد می
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ن الدیدهد. شناخت اسماء و صفات حق از راه شهود به تعبیر محیاز برهان صدیقین ارائه می بدیعی

شود. امام در این باره، با نقد تقسیمات علم الحقائق، دومین شناختی است که براي عارف حاصل می

باشد. ء انجام شده مبتنی بر الفاظ، تاکید دارد که باید ملاك، استعداد و تناسب قلب عارف با اسما

الدین شناخت نفس را تنها من حیث هو معرفت نفس سومین معرفت محصول شهود است. محی

عارف اش، آن را مفتاح المفاتیح مداند و امام با تبیین معرفت سالک بر عین ثابتهشناختی حقیقی می

 دهد،داند. در طی این مقامات شهودي نیز نخستین کشف و شهودي که براي عارف دست میمی

شهود تجلیات افعالی حق است که با عروج عارف به مدارج بالاتر حق به اسماء و صفات خویش بر او 

کند و اگر عارف توانست به مقامات نهایی برسد، خداوند به ذات خویش بر او تجلی خواهد تجلی می

شهود مبتنی عربی و امام به نمود. در مقابل موارد مذکور که شهود بی واسطۀ حق بر عارف است، ابن

بر متن مقدس نیز به عنوان شهود با واسطه تأکید دارند که از طریق آن براي عارف حصول حقایق 

داند. اما عربی رسیدن به این مقامات را براي همۀ اولیاي الهی ممکن مییابی است. ابنقابل دست

عتقد است که دیگر داند و مخمینی تجلی ذاتی حق و کشف مطلق را مقام خاص انسان کامل میامام

اند، تنها با اذن حضرت ختمی مرتبت(ص) و اي دست یافتهانبیاء و اولیاي الهی اگر به مقام و مرتبه

  در پرتو انوار وجود ایشان بوده است.

  منابع

 بیروت: دارالصادر.  جلدي)،4الفتوحات المکیۀ(تا)، عربی، محی الدین. (بیابن

بیروت: دار :مواقع النجوم)، 3جلدي(ج3مجموعه رسائل، دوره ق)،1421عربی، محی الدین .(ابن

 المحجه البیضاء.

بیروت: دار المحجه : العجالۀ) 1جلدي،(ج3مجموعه رسائل، دورهق)، 1421عربی، محی الدین .(ابن

 البیضاء.

 ۀ.ی، تصحیح ابوالعلاء عفیفی، قاهره: دار إحیا الکتب العربفصوص الحکم)، 1946عربی، محی الدین .(ابن

التکوین  تصحیح محمد امین ابوجوهر، دمشق: دار ،کتاب المعرفۀ)، 2003(.عربی، محی الدین ابن

 لطباعۀ و النشر.

 خمینی .، تهران: موسسۀ تنطیم و نشر آثار امامآداب الصلوة)، 1394خمینی، روح االله. (امام



  
  
  
  
  

  
  1401،دوم ، شمارهمشش دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

46 

، تهران: موسسۀ الانس الحکم و مصباحتعلیقات علی شرح فصوص)، 1410خمینی، روح االله. (امام

 خمینی.تنطیم و نشر آثار امام

، تهران: موسسۀ تنطیم و نشر آثار شرح حدیث جنود عقل و جهل)، 1377خمینی، روح االله. (امام

 خمینی. امام

 خمینی. ، تهران: موسسۀ تنطیم و نشر آثار امامشرح چهل حدیث)، 1388خمینی، روح االله. (امام

، تهران: موسسۀ تنطیم و نشر آثار مصباح الهدایه الی الخلافۀ و الولایۀ)، 1376خمینی، روح االله. ( امام

 خمینی.امام

 خمینی. ، تهران: موسسۀ تنطیم و نشر آثار امامشرح دعاء السحر)، 1374خمینی، روح االله. (امام

، تهران: موسسۀ تنطیم و صلوة العارفین)سرّالصلوة(معراج السالکین و )، 1378خمینی، روح االله. (امام

 خمینی .نشر آثار امام

فصلنامه ، »شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن«)، 1386جوادي، محسن، معظمی، علیرضا. (

 .91-116ص ، صاندیشۀ دینی شیراز

طریق عرفانی معرفت بر اساس تعلیقات امام خمینی بر مصباح ) «1395حسین پور، غلامرضا. (

  . 35-60ص  ، ص66شماره ، مجلۀ ذهن، »سالان

 .141-172ص ، صمجله فلسفه دین، »کشف و شهود عرفانی«)، 1389حسینی، سید اسحاق. (

زادة آملی، قم: بوستان ، تصحیح حسن حسنشرح فصوص الحکم)،1379الدین حسین. (خوارزمی، تاج

 کتاب. 

 ،26، شمارهمجله قبسات، »گاه ابن عربیچیستی و انواع تجربه عرفانی از ن«)، 1381شیروانی، علی. (

 .66-80ص ص

 ، بیروت : مکتبۀ لبنان الناشرون.موسوعۀ مصطلحات التصوف السلامی)، 1999العجم، رفیق. (

 ، قاهره: دار إحیا الکتب العربیۀ. )2تعلیقات فصوص الحکم (جلدم)، 1946عفیفی، ابوالعلاء. (

، سال سوم پژوهشنامۀ عرفان، »ر عرفان اسلامیمعرفت شهودي د«)، 1390فنایی اشکوري، محمد. (

 .137-157.ص ، ص 5شماره

الدین آشتیانی، تهران: علمی و ، تصحیح سید جلالشرح فصوص الحکم)، 1375قیصري، داود. (

 فرهنگی.



 
 
 
 
 

 
   حقیقت شهود و نقش آن در حصول معرفت از نگاه ابن عربی و امام خمینی   
  

  

 

 

47 

الدین آشتیانی، تهران: موسسه پژوهشی ، تصحیح سید جلالرسائل قیصري)، 1381قیصري، داود. (

  حکمت و فلسفه ایران.

                                  ، تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت: اصطلاحات الصوفیه)، 1426کاشانی، عبدالرزاق. (

 العلمیه. دار الکتب

، تصحیح محمد روشن، تهران: شرح التعرف لمذهب التصوف)، 1363مستملی بخاري، اسماعیل. (

 اساطیر.

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ.تفسیر نمونه)،  1374مکارم شیرازي، ناصر. (

 


